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   آماجها  ابزارها  و،چهارم نی جهاجنگ 

  
  ! يهود ولت د بنيانگزار  ، هيتلر چهارم ،بخش 

  
ن کتاب  و مقاله  ها  و علائق سياسی او ، علی رغم هزارا ، همانگونه که انگيزه" آدولف هيتلر" شخصيت 

و  فيْلم  و گزارش  که در رابطه  با  لحظه لحظه زندگی او منتشر گشته است ، همچنان در هاله ای از  ابهام  
تی   بسياری  از  کشورهای  مردم  اروپا  و  آمريکا  و  حر معمولی که از او در ذهنيت تصوي!  می برد بسر 

م  ماليخوليايی ، يک ديوانه تشنه به خون و خلاصه هيولايی   آدجهان سوم  نقش بسته است  ،  تصوير  يک
از خيلی ها   . آدم سوزی زنده  زنده  کباب کرده است کوره های است که شش  ميليون يهودی بی گناه  را در 

!  دست مريزاد   !شش  ميليون  :  می شنويد که  بپرسيد  تلفات جنگ  دوم  چقدر بوده  است ،  پاسخ  
  عادیای آدمه!  است نکرده کار کم " طبقه ويژه" ه ای  و سيستم  تعليم  و تربيتی  تحت کنترل ارتش رسان

 :  پرسيدم  به کنار ،  يکبار  در  جريان  کار  روی  جنگ  دوم ، از يک  پرفسور تاريخ 
  

از  يهوديان  نفرت هيتلر  : پاسخ  داد بود ؟  چه "  يهوديت" با " آدولف هيتلر"  ضديت ماهيت به نظر شما
  !جنبه  کاملا  شخصی  داشته  است 

  
بعدا  هانفشتنگلها  در رابطه با " ( هلنه هانفشتنگل"  گفت  خود او به کجا  اين  حرف  را می زنيد ؟  از گفتم

حتی پاولا  خواهر  . است " مسئله شخصی" گفته بود  که نفرت وی از يهوديان  يک)  توضيح  خواهم  داد 
انجام  داده  ) يعنی  يکسال  پس از پايان  جنگ  دوم  (  ١٩٤٦ن  که  در پنجم  ژوئصاحبه ای هيتلرهم  در م
آدولف  معتقد  بود  که  ناکام  ماندن  وی  در  نقاشی  از  "  : اين  موضوع  کرده  است  که  بود ، اشاره  به

همينطور  " . ه است بوديهوديان ت  سرچشمه  می گيرد  که داد  و ستد  آثار هنری همه در دست  اين  واقعي
ت  داشت  ،  مسئول  مرگ   به  حد  پرستش  دوس  مادرش را که يهودیپزشک  " ادوار بلوخ " هيتلر دکتر 

علاوه بر اين  هيتلر  در دوران اقامتش در وين طی نامه ای به يکی از  دوستانش  .  کلارا هيتلر  می دانست 
  " !! ن  اين  خرقه پوشان  واقعا  به حال  استفراغ  دچار  می شومبدی من اغلب از  بو" : نوشته است  که 

  
" آدولف هيتلر" منوط  به  شناخت  واقعی به  ميزان  حيرت انگيزی  "  جنگ جهانی  دوم" فهم معادلات 

   و  تاريخی  ،  شخصی  کردن  مسائل  سياسی جای   برای اينکار  فکر می کنم  بهترين  راه  به .می باشد 
  مسائل  تاريخی   وکه  بسياری  از  پوشالهای  انداخته شده   بر   است  هاتضادماهيت ورود  مستقيم  به   

روند  قضايا   و    از  درستتر نسبتا  سياستهای  جهانی  را  به  کنار زده  و  به  بدست  آمدن  تصويری
همان يعنی .  جهانی  ،  کمک  می کند عالات   انف    به  فعل  ودادنسمت  وسو    در  کانونهای  قدرتنقش  

  .  بشمار  می رود"  مخل  نظم  نوين  جهانی " و "  خلاف  جريان " راستای  آن  چيزی  که حرکت  در  
  

  ؟  بودآدولف هيتلر که 
  

 شيکل گروبری، فرزندی بدنيا می آيد که يک چهارمش هيتلری ، يک چهارمش ١٨٨٩درروز بيستم آوريل 
"  آدولفوس هيتلر"   کودک  در دفتر تعميد بنام  اين!ش  پولتسل  و  يک چهارمش  نامعلوم  بود يک چهارم

از  زنی چهل  و دو " اشترونز"   در روستای کوچک ١٨٣٧آدولف  در هفتم ژوئن  پدر   . می رسد به ثبت
کوچک بود  و به همين  بسيار " اشترونز" روستای.  زاده شده  بود "   آنا شيکل گروبرماريا" ساله  بنام 

به ثبت رسانده  " آلوييزشيکل گروبر"   بنام نامشروععنوان  تحت " دولرزهايم " سبب  نام  نوزاد  را  در 
    . بود خالی  ،  جای  نام  پدراين  کودک در  شناسنامه .  بودند 

  
 بزرگترين  نيروی  ل شدن  بهاين مسئله باعث می شود که در اوايل  دهه سی ميلادی  که نازيها  در راه  تبدي

لمان  بودند ،  کمپين  گسترده ای  از سوی  مطبوعات  يهودی  در  داخل  و خارج آلمان براه افتد  سياسی  آ
اين  کمپين گسترده  بدنبال اثبات ادعايی  مبنی بر يهودی  !  که هدف آن  اثبات غيرآريايی  بودن هيتلر بود 

  !بود   داشتن  خون يهودی  در  رگهای او بودن  يک چهارم هيتلر  و جريان
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گزارش ويک ن رابطه تحقيق کرده ايمی کند که در را مامور"هانس فرانک"هيتلر وکيلشاين کمپين ، بدنبال
به ادعای  که ، اين گزارش  آمده است" هانس فرانک"  آنگونه که در خاطرات.کند محرمانه برای او تهيه 

  !کننده  بود نگران بسيار شده ، گردآوری   منابع تمامی از او
  

 بنامو پسريک يهودی ثروتمند " آنا شيکل گروبرماريا  " شروع يک آشپز به نامنامفرزند  ظاهرا پدرهيتلر
   مورد آنها در خانه١٨٣٠ر دههاواخی کرده است و درم آنها کار بوده است که ماريا برای" فرانکن برگر" 

تا  زمانی که می آيد   زن  بدنيا  اينپسر از روزی که " انکن برگرفر" قرار می گيرد  واده تجاوز پسر خانو
  .به زن  پرداخت  می کرده است زده ساله اش  يک مقرری ماهيانه چهارده ساله می شود  به نيابت  پسر نو

  
ی شده است وهمگی موجود  ر رد و بدل مهيتلو مادر بزرگ " فرانکن برگر"  خانواده مياننامه هايی نيزکه 

 که در بدنياآمدن آلوييز حوادثیو  شرايط کهطرف پذيرفته بودند است در مجموع حکايت ازاين است که هردو
        ."  بوی پرداخت نمايدپدریی مقرريک که  است  را ناگزير ساخته"رانکن برگرف" خانواده موثر بوده اند ، 

  
  را  نمی شود انکار  کرد  که  پدر هيتلر  امکانشده  بود  که اين   در گزارش فرانک به پيشوا اظهار  تاسف

   آلمان  صورت و در جريان  انتخابات مجلس ملی١٩٣٢ اوج اين تبليغات در  ژوييه ! است   بودهيهودینيم 
  . کار  داشت گرفته  و  شکست انتخاباتی  ناسيونال  سوسياليستها  را  در  دستور 

  
بمعنی  روزنامه  يکشنبه  و  "  ند  مونتاگز  سايتونگ اووينر زون  " روزنامه  اتريشی در اواخر اين ماه  
ی طنز آميز به نام  واقعی  پدر آدولف هيتلر   اشاره اکه" هايل  شيکل گروبر" درشت تيتر دوشنبه وين ، با 

ری بودن  خون يهودی  در  و  نامشروع  بودن  او بود ، نتايج  تحقيقات  خود  در مورد  نياکان  هيتلر  و جا
جز  روزنامه ای  که  صاحب  و  سردبير آن  کسی .  تشر  می کند در يک  شماره  ويژه  منرا !  رگهای او 
  .  وقت  اتريش  نبود   ،  صدراعظم دلفوس

  
تن  آنروی ده  فرانکن برگر پيدا نشد  که خانوايکی  آنکه کسی  از ! براين ادعا  دو اشکال جزئی  وارد بود 

  سوی  دانشگاهاز" نيکولاوس  پررادوويچ " برده  شود  و ديگر آنکه بر اساس  تحقيقات انجام شده توسط 
  ساکن  يهودیليست جامعه در  گراتس ، اساسا  خانواده ای  به اين نام  و يا نام مشابه فرانکن رايتر 

  !   ثبت  نرسيده  بود بهگراتس  در اتريش 
  

دای  درست  و  غلطی  هر  ادعايی   در  رابطه  با  شخص   هيتلر ،  تلاش  عجيبی  بگويم  که  جمی خواهم 
  جنگ  يکشخصی کردن مسائل  او  و گريز از  ورود به ماهيت  تضاد های  واقعی و دلايلی  که  آتش  در  

ی  ربانی   برجاق يهودی  که بيش  از  پنجاه  و پنج ميليون  ميليونخانمانسوز را  دامن  زد  و نه  فقط شش 
  ! مشاهده  کرد  غرب می توان  به  وضوح  سياسی   و  فرهنگی گذاشت  را ،  در  ميان  اليت 

  
جنبه  شخصی   اساسا يهودياننفرت اواز که ن است  آنشاندهنده" هيتلرآدولف " شواهد  بسياری  در زندگی

ه ميزانی  بو ه اين  نفرت به مرور زمان ست کاو مويد اين  واقعيت امرور کوتاهی  بر زندگی !   است نداشته
"   يهودزرسالاران" فوذ  سياسی ،  فرهنگی  و مالی و  ميزان  نکه او با مسائل پشت پرده  دنيای سياست 

سياسی ، اقتصادی  و رسانه ای  در ايالات  قدرت داشتن  اهرمهای سياستهای جهانی از طريق در کنترل بر 
هيتلر نيز درآغاز ر دولتهای اروپايی از طريق سازمانهای فراماسونری که خودل نفوذ د اعمامتحده آمريکا و

  . بود عضويت در آنرا پيدا کرده بود ، رو به افزايش گذاشته ! افتخار 
  

می گذراند واز شدت  " وين " دو تن از بهترين  دوستان هيتلر در دورانی  که او زندگی  بسيار سختی را  در
" خانه مردان" به معنی "  منر هايم" يا اصطلاحا " سايشگاه  بينوايان آ" ن  در نداری مجبور به خوابيد

که  اغلب  به او کمک  می کرد  "  رابينسون " يکی  قفل ساز  يک چشمی  بود  بنام .    بودند يهودیبود ،  
 او بسيار حرمت  بود که هيتلر به " يوزف نومان " مجار بنام  هنری  ل  نيمه  وقت  آثارديگری  يک  دلاو 

تين  روز  تابستان   يکبار  هم  در  نخس.  است می گذاشت  و درباره اش  گفته  بود که او مرد خيلی محترمی 
  !  می شوند    مدت  پنج  روز  ناپديدبه  يکباره  به اتفاق  او  و  به 

  
آرزوها  و  به تحقق  بخشيدن ی   اغلب  با يکديگر  درباره  مهاجرت  به آلمان ،  برايهودینومان هيتلر  و  

  آلمانروانهو  همراه  با  او ترک  کرده  ١٩١٣مه  ٢٤وين  را  در نهايتا هم !  زدند  می گپ ، روياهايشان
  ! ی شوند م
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خود  او  را  نيز  از نقاشيهای د  و  بسياری می فروختن آثار هنری  فر از يهوديانی  کههمچنين  سه  ن
دوست  و شريک هيتلر در همان  " کارل هونيش" حتی .   احترام  او  بودند مورداکيدا   بودند ،  خريده

بيش از يکباراز آدولف  " قل می کند که  را  در  ميخانه های  وين  می فروخت  ، ندوران  که  نقاشيهای  او
 فقط  اينانند   زيرا گفت  بيشتر  ترجيح  می دهد که با يهوديان  داد  و ستد  داشته  باشد ، میشنيده  بودم  که

  . " !   می شمارند فرصت  را  غنيمت که  
  

"  برگياکوب آلتن"  يهوديانی  مثلهيتلر ،قرص نقاشی های پا  هميشه مشتريان  دائمی  و  پر  و ! اق اتفاز 
 در خود  بعضا رگردان  بود ، برای  گرم کردن    که  مدتی  در  خيابانها  س١٩٠٩ همينطور در اوت. بودند 

  .  بود  می خوابيد يهودیيک  گرمخانه های  خيابان  ارد برگ  که  متعلق  به 
  

يتهای  بويژه  آغاز  فعال همه آنکه پس از پايان  جنگ اول  و بازگشت هيتلر مجروح از جبهه ها  و جالبتر از
!   ذت بخشی   ل  ديگری است  که از قضا خاطراتيهودیيک  سياسی اش ،  دوباره  بطور اتفاقی ، مستاجر 

  :می کند نقل " هيتلرآدولف " يهودی آنروز صاحبخانه "  نگرارلا! " است کرده راهم از او نقل 
  

اغلب سرگرم نوشتن چيزی در دفترچه  يادداشت  . اغلب در پلکان ويا در ورودی با او روبرو می شدم من " 
  .... "می بيند  متفاوت  با ساير مردم کاملا هيچ وقت  نشان  نمی داد  که مرا  با چشمی ديگر و . خود  بود 

  
مادر آدولف ، که ادعا می شود يکی از منابع  نفرت  "  کلارا هيتلر " پزشک  يهودی " ادوارد بلوخ " دکتر

يعنی  در  ظاهرا شخصی  هيتلر  نسبت  به  يهوديان  بوده  است  نيز ،  سی  و سه سال  پس از مرگ کلارا 
  : کولير  می نويسد مه  در  روزنا١٩٤٠سال 

  
د  در    کرده  بومطب  مراجعه باقيمانده  وجه صورت حساب  به پس از مرگ کلارا که هيتلر برای پرداخت" 

 مستقيم به يکهحالدر خداحافظی دستهای مرا گرفته  و هنگام کراوات سياه  بر تن  داشت به حاليکه لباس و
نمی دانم که حالا اين صحنه را . هم  بود اسگذار شما خواچشمانم نگاه می کرد گفت که من برای هميشه سپ

 .  وفا  کردوعده نظر رهايی بخشی به اين  آدولف هيتلر از زيرا.  مطمئن هستم  که دارد . به ياد دارد يا نه 
  "    . است نکردهآلمان واتريش سرتاسران دارم لطفی که اودرحق من کرد، درحق هيچ يهودی ديگری دراطمين

  
  هيتلر  آدولف زندگی

  
.    پذيرفته می شود "  لينتس"   ،  آدولف  در سن  يازده سالگی  در هنرستانی  در ١٩٠٠ سپتامبر ١٧

،  فوت   اعضاء  خانواده  داشت و بقيه خشنی  با  او پدرش آلوييز ،  که رفتار  بسيار ١٩٠٣يه  ژانوسوم 
 يکی  از روياهای او به واقعيت می پيوندد  ١٩٠٦ در بهار. ساله مرد خانه  می شود  ١٤ی کند  و  آدولف م

.  اهی به وين ، قبله گاه هنر ، موسيقی  و معماری  برود مدت  کوتو مادرش اجازه می دهد که آدولف  برای 
با اين  حال  اصلا  غير  سياسی   .  در اين  برهه  زمانی  هيتلر بيشتر تمايل  به هنر نقاشی  و معماری  دارد 

مادرم  و  تاريخ  و سياست  برای  وی  اغلب  درباره"   :  پائولا  خواهر هيتلر به ياد  می آورد  که!  نيست 
  . "  من  با  فصاحت  و  بلاغت  تمام  سخنرانی  می کرد  

  
به سرطان است  و  بلوخ ، مشخص  می شود که  او مبتلا مراجعه  کلارا  به دکتر با  ١٩٠٧ چهاردهم ژانويه
پيشرفت با . دبستری می شونتس شهر لي" خواهران مهربان" رستانبيمادر رهم سه روز بعد به همين خاط

چند ماه  در با اين حال  پس از .  او اختصاص می دهد  از پرستاریبه  وقتش را بيماری کلارا ، هيتلر تمام
 خود هيتلر ، آرام  دسامبر  در  زير  نور  درخت  کريسمس ،  بقول  ٢١امداد  روز ب نخستين ساعات تاريک

در تمام طول " : می گويد دکتر بلوخ  که  مرگ و ميرهای  زيادی  را ديده است اينطور .   می رود  دنيا از
  ! " نديدم مرگ  مادرش  خدمتم  هيچکس را به اندازه  آدولف هيتلر ،  درد مند  و آزرده خاطر پس از 

  
!  ا  به  تنهايی  در آپارتمان  کوچکش جشن  می گيرد سال تولدش ر  هيتلر ،  بيستمين١٩٠٩بيستم  آوريل  

اندکی بعد  در اواخر تابستان آن سال پس از يکبار  نقل مکان  به  يک خانه کوچکتر ، مجبور به  پس  دادن   
پيش از اين  تمامی  سهميه  خود   چندی  .  را  آغاز  می کند خانه می شود  و زندگی  در خيابانها  و پارکها 

   بهکرده  بود  و  برای  خودش اتنی اش  آنجلا  راوبال ، منتقل نانده  از  کلارا  را  به  خواهر بجا مرثيه از ا
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به  قی  مانده  بود ، چيز  ديگری  که او را قادر  مبلغی  که  از  ارث  پدری  باجز  يک  مقرری  يتيمانه  و 
  .    بود ادامه  زندگی  عادی  در  وين  کند  ،  به  جا  نمانده

  
"  آگوست کوبيتسک." و بی عدالتی حاکم  در  جامعه  است ظلم  در اين سالها هيتلر ، در تماس مستقيم  با 

شده  بود  و   آشنا   با او در  شهر  لينتس ١٩٠٥مبل ساز  و اولين  دوست  هيتلر  که  از  سال  پسر يک 
او را  در   زمان  و آنجا  می رود ،  حالات  و افکار ايناين  روزها  در وين  نيز همراه هيتلر به  اينجا  در  

  :چنين  توصيف  می کند "  من  می شناختم هيتلر جوانی  که " کتاب  خود  بنام 
  

های  پر پيچ  و خم محله طبقه متوسط  می گذشتيم  و راهی مرکز شهر  ميان  کوچه ما اغلب گرسنه ، از " 
نوکران  پر زرق و برق  و شيک پوشی که جلوی خانه ها ايستاده  بودند  ای با شکوه اعيانی  و هبا آن خانه 

بيعدالتی های اجتماعی ناشی   به  رد  وعصيانگری  می کآدولف  پيوسته . ،  می شديم و آن هتل های مجلل 
  . ديد عدالتی ،  نفرت  و  دشمنی  میهر جا  که  نگاه  می کرد  بی .  ه   می تاخت آورداز  آن  ثروتهای باد 

  
از برگشت  معتقد  بعد يکبار سه روز ناپديد  شد  و . . .  داشت  وی با دنيا قهر بود و هميشه سر ناسازگاری

شب را  نشست  و  برای    را بايد از ميان  برد  و بعد هم  تمام استيجاریتمام مستغلات و املاک که شده بود 
  !  ...... "  نقشه  کشيد نشين يا  محله کارگر خانه های سازمانی  کارگران  

  
پاره پوره کوچک  با  ساک يک دارايی اش  را  در ام اسباب وتمحاليکه در  ، ١٩١٣ ماه مه ٢٤روز  نهايتا 

ويه چند ماه بعد در ژان. می شود  آلمان خاکوارد کرده  و   وين را به هدف  مونيخ ترک ،کشيد خود می 
ريه پس از مراجعه به پنجم  فودر .  می شوداحضار خدمت زير پرچم  از سوی ارتش اتريش برای ١٩١٤

عمومی جسمانيش ،  برای  خدمات  جنگی  و حمل سلاح ، وضعيت   و ارتش در سالزبورگ ، بدليل لاغری
   .مونيخ  بر می گردد بدنبال آن  آدولف به . مناسب تشخيص  داده نمی شود  و  معاف  می شود 

  
" لر  در سوم اوت همانسال يک در خواست  خصوصی  برای  ل ، هيتاوبا شعله ور شدن آتش جنگ 

اواريا   با  ب.   آلمان  را  می کند پادشاه باواريا  می فرستد  و تقاضای  نام نويسی  در ارتش"  لودويگ سوم
 اول  ،  از  موقعيت  ان  جنگو  پاي  ١٩١٨آنکه  پاره ای  از امپراتوری آلمان بود  با اين حال  تا سال  

  .  بود  و  برای  خود  پادشاه  داشت به اصطلاح  ، استقلال  شهرياری  ه ای  برخوردار  بوده  و  دارای  ويژ
  

باواريا   اوت وی خود را به هنگ اول پياده ١٦با پذيرفته شدن هيتلر ازسوی ارتش بعنوان داوطلب ، روز 
 : می نويسد ميدان نبرددر هيتلرر کتابد" هانس مند"آدولف هيتلر به نام مقطاران هيکی از . رفی می کندمع
ونه  که  يک  زن  به  همانگ  دست  گرفت ،  با  خوشحالی  و او  برای  نخستين  بار  تفنگ  دروقتی که " 

  !  "نگاه  کرد  که  من  پنهانی  خنديدم جواهراتش  نگاه  می کند ،  به آن  
  

جنگ  جهانی  اول ، دو ويژگی از او بيش  از هر چيز  دوران   با  بررسی  تاريخ  زندگی  آدولف  هيتلر  در 
اوست  " روشنفکریشهرت " باکی کم نظير او و ديگری يکی   تهور  و  بي.   کند توجه  میديگری  جلب 

  .  قرار  می دهد مقطاران   و  فرماندهانش  ،  در  موقعيت  ويژه ای که  جايگاهش  را  در  ميان  ه
  

 نشان  ١٩١٧ سپتامبر ١٧ گرفته بود ، در١٩١٤که در "  صليب آهنين"  درجه دوجدای يک نشان  و مدال 
هجدهم همان ماه ، مدال خاص  زخميان   و  ، در  آن  نشان درجه سه با حکم١٩١٨مه  ٩صليب ارتش ، در 

  يکجالبتر از همه نشان  درجه .  جه سه ،  به او  اعطا  می شود در ل  خدمت اوت همان سال ،  مدا٢٥در 
 داده  می شود  و  او به "  هوگو گوتمان"  گردان ، ستوان يکم  يهودی صليبی است که به پيشنهاد آجودان 

  . " کلی برای  رشادت  شخصی  و  شايستگی:  " نوشته  شده  بود حکم آن  در 
  
،  تير ساده  با يک هفتعهده  داشت ،  به تنهايی  وامر بری  را  بروظيفه که ر جريان  يک ماموريت ، او د

اين اسيران  ف  که توبوسرهنگ  فون !  می کند ه منتقل جبه پشت بهو اسير کرده  را چهار سرباز فرانسوی
 :چنين  ياد  می کند  اين  دليل  نيز برای او تقاضای مدال کرده  بود ، از آنروز و از او بهگرفته  و تحويل را 
 و خطرناکترين  از  داوطلب  شدن   و  از انجام   دشوارترينشرايطی  نمی توانست  او را  هيچ رويداد  يا " 

  . " کند   ميهن  و  ديگران  فدای  را راحتيش   بود  زندگی  وکارها  و وظايف  باز دارد  و هميشه آماده 
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.  دو بار  زخمی  می شود  .  در چند ماهه آخر جنگ ،  بارها  بطور  معجزه آسايی  از مرگ  نجات  می يابد 
.   دهد دست  میار دوم  که مورد  يک حمله  شيميايی  قرار  گرفته  بود ،  بطور موقت  بينايی  خود  را  از ب

از ! کند اين حد  خطر تا  اتريشی  بايد  برای آلمان  يککه چرا هيچکس از همقطارانش  سر در نمی آورد  
  هرگاه  که. قطارانش سخنرانی می کند همبرای است يا کتاب می خواند ويا  بيکار  وقت هم کههر ديگرسوی

يا  نقاشی  سرگرم  و زنها  صحبت  می کردند  ، هيتلر  به  خواندن  کتاب  ی نشستند و در باره غذا م ديگران
کار  کشيده  و  به  بحث  و سخنرانی  جدی  در می گرفت ،  دست از يک  بحث می شد ، اما  به مجردی  که 

  . می پرداخت 
  

هميشه چند در کوله  پشتی اش . "  داشت  کتاب  پيش  روبود  و نشسته  هميشه وی " معروف بود که 
شوپنهاور  که  در آن  از " م آموختاز او چيزها بسيار " بنام  آنها کتابی بودازحمل  می کرد  که يکی کتاب 

  . ت  کرده  اس ،  بحث    عنصر ارادهتعيين کنندهقدرت  کتاب  اين  فيلسوف  در رابطه  با  
  

  !       جنايتکاران  نوامبر 
  

به   " کورت آيزنر" ری  يک  کمونيست  يهودی  بنام رهب ،  يک  قيام مسالمت آميز به ١٩١٨هفتم  نوامبر 
ر فشار ويلسون   که  زيدو روز بعد  در نهم نوامبر، ويلهلم دوم .  حکومت پادشاهی  باواريا خاتمه  می دهد 

 و  خواهان   وارد  مذاکره   او خودداری  می کرد که از امضای پيمان صلح بارئيس جمهور ماسون  آمريکا 
بود ، از سلطنت  خلع  می شود  و دو روز بعد از آن  هم در ساعت پنج  "  عناصر دمکراتيک " شدن با 

گن  ولت  سوسياليستی  فريدريش ابرت ،  در  وا دنماينده  يهودی ــ ماسون "  ربرگماتياس ارتس " بامداد 
خصوصی  مارشال  فوش ،  با تن دادن  به تمامی  شرايط  متفقين ، زير معاهده ديکته شده صلح را امضاء   

    .می گذارد 
  

 ،  ابزاری  در ١٩١٨  سال  ١١   ماه  ١١  روز  ١١ساعت و بدين  ترتيب  با  برقرار شدن آتش بس  در 
 شعار مرگ بر جنايتکاران  نوامبر ،  سوسياليستها  ،  قرار می گيرد  که  بعدها  با "  آدولف هيتلر" اختيار 

، هدف  قرار داده  به  دشمنان  آلمان  "  مام  ميهن " يهوديان   و  ماسونها   را  به  مثابه  بانيان  تسليم 
  .می پردازد " مام ميهن" و به  سازماندهی  نيرو با  هدف  نجات 

  
  

     ١٣٨٣ سی مهرماه ،پايان بخش چهارم 
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